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در امتداد تاریکی

عروس فراری!

من یک »ترنس« هستم که »عــروس فــراری« 
نام گرفتم  اما قبل از این که جنسیت ام مرد 
باشد یا زن،  انسانم! انسانی که هویت گم شده 
خویش را می جوید. کــاش به جــای تحقیر، 
تمسخر و قضاوت هــای‌ نابه جا کمی درکم 
کنید ... این جملات بخشی از اظهارات  جوان 
۲۳ ساله ای است که با دلی پر درد اما قلبی 
مــالامــال از امــیــدواری و عشق به زندگی پا 
ــره اجتماعی کلانتری شفای مشهد  به دای
گذاشته است. او در شرح مشکلش به مشاور 
و مددکار اجتماعی کلانتری ‌گفت : از همان 
دوران کودکی با دیگر همسن و سالانم متفاوت 
ــودم.  من دختر بــودم اما روحیات مردانه و  ب
ــات که به مغازه  پسرانه داشتم و  بیشتر اوق
اسباب بازی فروشی می رفتیم، من به جای 
عروسک‌های زیبا ، ماشین پلیس ، شمشیر 
و  تفنگ‌  را انتخاب می کردم. خیلی وقت ها 
پــدرم ماشین پلیس و تفنگ  را از دستم می 
پلیس   ماشین  دخترم  گفت:»  می  و  گرفت 
اسباب بــازی  پسرهاست، تو دختر هستی، 
اسباب بازی دیگری را انتخاب کن. ببین این 
عروسک های موطلایی چقدرزیبا هستند.« 
پــدرم به اجبار برایم عروسک‌ می خرید اما 
من چشمم به دنبال همان ماشین پلیس بود 
!وقتی وارد مدرسه شــدم، مشکلاتم بیشتر 
شد و نمی توانستم با همسن و سالانم ارتباط 
درستی برقرار کنم . دوستان زیادی نداشتم 
،گاهی با دختران مدرسه درگیر می شدم و آن 
ها را کتک می زدم! اولیای مدرسه نیز والدینم 
را می خواستند و آن ها مرا شماتت می کردند. 
میان اقوام و همسایگان هم بیشتر با پسرها 
همبازی می شدم و ترجیح می دادم با پسرها 
دزدوپلیس بازی کنم ‌تا با دخترها خاله بازی! 
امــا خیلی وقــت ها مــورد تمسخر اطرافیانم 
قرار می گرفتم. واقعا نمی دانستم که آن ها 
چرا مسخره ام می کنند چــون  من فقط می 
خواستم که خودم باشم و آن ها متاسفانه این 
مسئله را درک نمی کردند. به سن بلوغ که 
رسیدم ،مشکلاتم بیشتر شد. همه از من توقع 
داشتندکه دختری نوجوان  باشم با همان 
روحیات و احساسات لطیف دخترانه که همه 
ــد   امــا من پسری نوجوان  انتظارش را دارنـ
بــودم که قلدرانه می خواست به همه اثبات  
کند دیگر  بــرای خــودش مــردی شده است . 
گاهی اوقــات لباس های بــرادر  بزرگ ترم را 
می پوشیدم وبا تیپ پسرانه بیرون می رفتم.  
مــادرم  با دیدن این صحنه ها گریه می کرد و 
پدرم با من کلنجار می رفت و گاهی کتکم می 
زد.  آن ها تصور می کردند که من منحرف شده 

ام و باید ادبم کنند. من نیزچاره ای نداشتم 
جزاین که در لاک تنهایی های خود فرو بروم. 
آخر گناه من چه بود؟ چرا کسی من را درک 
نمی کرد؟ همه یا به من می خندیدند و مسخره 
ام می کردند یا ناسزا می گفتند و  سرزنشم 
می کردند .پــدرم بــرای این که تنبیهم کند، 
پول توجیبی ام را قطع می کرد اما من با تیپ 
پسرانه بیرون می رفتم و کارگری می کردم 
تا خرجم را درآورم. گاهی بنایی می کردم، 
گاهی کاشی کــاری و...  به سن جوانی که 
رسیدم ،تصمیم گرفتم برای حل مشکلم نزد 
روان شناس بروم و پس از مشورت با چندین 
روان شناس و روان پزشک  آن ها تشخیص 
دادند  که » ترنس« هستم .من انسانی  هستم 
که با روحیات پسرانه و مردانه در کالبد یک زن 
زندانی شده است.‌ آن ها پیشنهاد دادند که 
عمل تغییر جنسیت را انجام بدهم اما وقتی این 
موضوع را با خانواده ام مطرح کردم، با مخالفت 
شدید آن ها مواجه شدم. آن ها تصور می کردند 
که من می خواهم آبرویشان را ببرم. بنابراین 
پدرم تصمیم گرفت عروسم کند تا شایدمشکلم 
حل شود اما هرکسی که به خواستگاری ام 
می آمــد، من به گونه ای رفتارمی کــردم که 
از ازدواج با من پشیمان شود ،به طور مثال 
بدرفتاری می کــردم، حرف بدی می زدم  یا 
سینی چای را روی پای داماد می ریختم! آن 
ها هم می رفتند و پشت سرشان را نگاه نمی 
کردند  تا این که یکی از خواستگارانم من را با 
همین رفتارهایم پسندید و قرار عقدوعروسی 
گذاشته شد. به چشم برهم زدنــی من را به 
آرایشگاه بردند و  لباس عروس بر تنم کردند.  
من نیز چاره ای نداشتم جز این که با لباس 
عروسی از پای سفره عقد بگریزم  و بدین ترتیب  
ــراری نــام گرفتم! اکنون نیز مدت  عــروس ف
هاست که اتاق کوچکی را اجاره کرده ام و با 
خودرویی که با پس انداز پول هایم خریده ام،  
مسافر کشی می کنم تا هزینه عمل جراحی 
تغییر جنسیت ام راتامین کنم. مدت هاست 
که خانواده ام را ندیده ام و دلم برایشان خیلی 
تنگ شده است اما آن ها غیر از  این چاره ای 
برایم‌ نگذاشتند. با این حال به آینده امیدوارم 
و آرزو دارم  روزی  من نیز دور از نگاه تمسخر 
آمیز دیگران ،یک زندگی آرام و معمولی داشته 
باشم .روزی که خانواده ام من را به عنوان 
که   روزی  دخترشان!  نه  بپذیرند  پسرشان 
تمام  اطرافیانم  ریشخندهای  و  نیشخندها 
شود و من  دور از پیش داوری ها بتوانم از این 
ــزوا و تنهایی که گرفتارش شده ام  زنــدان ان

بیرون بیایم و...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

سجادپور- نیمه شب نوزدهم بهمن گذشته، 
انجام  مشغول  که  انتظامی  گشت  ماموران 
وظیفه برای پیشگیری از وقوع جرم بودند، 
ناگهان فردی را دیدند که از بالای یک سوله 
خود را درون چاله ای انداخت و پنهان شد. 
که  مشهد  شفای  کلانتری  گشت  نیروهای 
براساس تجربه انتظامی دریافتند با گروهی 
از سارقان روبه رو شده اند، بی درنگ اطراف 
سوله را به طور نامحسوس زیرنظر گرفتند و دو 
جوان دیگر را دیدند که به درون سوله رفتند و 
لوازمی مانند توربین برق و درهای آلومینیمی 
ــزارش خــراســان حاکی  ــد. گ را بیرون آوردنـ
است، در این هنگام بود که ماموران با دستور 
شبانه سرگرد علی امارلو )رئیس کلانتری 
شفا( وارد عمل شدند اما سارقان در حالی با 
مشاهده نیروهای انتظامی پا به فرار گذاشتند 
که یکی از آن ها با افسر گشت نیز درگیر شد. 
با این حــال، ماموران انتظامی در عملیاتی 
متهورانه موفق شدند سه عضو این باند سرقت 
را  دستگیر و به کلانتری هدایت کنند. اعضای 
این باند پس از انجام بازجویی های تخصصی 
در دایره تجسس کلانتری و اعتراف به سرقت 
از سوله مذکور، راهی دادسرا شدند و با صدور 
دستوری ویــژه از ســوی قاضی دشتی برای 
نیروهای  اختیار  در  بیشتر  تحقیقات  انجام 
تجسس قرار گرفتند. سردسته سابقه دار این 
باند سرقت که به »کخ« معروف است ،در گفت 
وگویی کوتاه به ســوالات »خراسان« دربــاره 
سرگذشت خود پاسخ داد. آن چه می خوانید 
نتیجه ایــن گفت وگــو با یک ســارق تحصیل 

کرده است.
اسمت چیست؟ محمد ل  اما کخی صدایم 

می زنند! 
چند سال داری؟ ۴۴ سال 

شغلت چیست؟ بیکارم ، مخارج زندگی ام را 
پدرم پرداخت می کند.

تهران  متولد  خیر،  هستی؟  مشهد  اهــل 
هستم ، ۱۷ سال است که به مشهد آمدم و نزد 

پدرم زندگی می کنم. 
چرا به مشهد آمدی؟پدر و مادرم با یکدیگر 
اختلاف دارند ، طلاق نگرفتند اما مدت 20 
ســال اســت کــه  جــدا از یکدیگر   زندگی می 
کنند.  من نیز تا ۲۷ سالگی نزد مادرم در تهران 
زندگی می کردم تا این که تصمیم گرفتم با 

پدرم زندگی کنم و به مشهد آمدم .
چقدر سواد داری؟ لیسانس گرافیک دارم. 

دوران کودکی و نوجوانی ات چگونه سپری 
شد؟ مــادرم مشکل اعصاب و روان داشت و 
پدرو مادرم مدام  با یکدیگر درگیر بودند.  من 
ــردم و  هیچ  همیشه احساس تنهایی می ک
وقت نمی توانستم عقاید  و احساساتم را نزد 
خانواده ام بیان کنم چون بیشتر اوقات مورد 
تنبیه، تهدید، تحقیر و سرزنش از طرف آن ها 

قرار می گرفتم. 
بزرگ ترین آرزوی دوران کودکی ات چه 
بود و دوست داشتی چه کاره شوی؟ آرزو 
داشتم یک نقاش بزرگ شوم ،گاهی خود را 
در شمایل لئوناردو داوینچی تصور می کردم! 
دوران سربازی ات را گذراندی؟ بله اما در 
حین خدمت به اتهام سرقت از داخــل انبار 

دستگیر و راهی زندان شدم.

آیا اعتیاد به مواد مخدر داری؟ بله ۲۲ سال 
است که اعتیاد دارم و شیره تریاک و کریستال 

مصرف می کنم. 
چرا به مصرف موادمخدر روی آوردی؟ 
چون همیشه احساس تنهایی می کردم و می 
خواستم به گونه ای تنهایی هایم را پر کنم .از 

طرفی همیشه کنجکاو بودم و دوست داشتم 
بدانم با مصرف مواد مخدر چه احساسی پیدا 

می کنم.
کشیدن  با  را  هایت  تنهایی  نبود   بهتر 
ــردی یعنی به گونه ای  نقاشی پر می ک
احساس ات را با طراحی و نقاشی که به آن 
علاقه داشتی ابراز می کردی تا این که به 
دنبال مواد مخدر بروی؟ بله اشتباه کردم  
،معاشرت با دوستان ناباب و کنجکاوی نابه جا 

کار دستم داد و گرفتار اعتیادم کرد. 
هزینه های مواد مخدرت را چگونه تامین 
می کنی؟ قبلا دزدی می کردم ولی مدتی 
است که پدرم پول موادم را می دهد چون از این 
که مدام در کلانتری و دادگاه به دنبالم بیاید، 

خسته شده است 
رابطه ات با سایر اعضای خانواده چگونه 
است؟ متاسفانه رابطه صمیمانه ای وجود 

ــدارد. آن هــا هــر کـــدام بــه دنــبــال زندگی  ــ ن
خــودشــان رفتند  ،همگی تحصیلات عالی  
و جایگاه اجتماعی خوبی دارنــد،  فقط من 

کخی شدم! 
اوقات فراغت خود را چگونه می گذرانی؟ 
گاهی اوقات فیلم تماشا می کنم و گاهی هم 

مواد می کشم! 
فرد  خواستم  ،نمی  خیر  کــردی؟  ازدواج 

دیگری را هم مانند خودم بدبخت کنم.
اولین بار کی مرتکب سرقت شدی؟ سال 
73 به  اتهام سرقت از داخــل انبار دستگیر 

شدم. 
در انجام سرقت چه شیوه و شگردی داری؟ 
ــدارم .مدتی وانــت داشتم ،  شگرد خاصی ن
دیگران سرقت را انجام می دادند و  من اموال 

سرقتی  را با وانتم جابه جا می کردم. 
سابقه کیفری داری؟ بله ،سه بار به جرم حمل 

مواد ، جعل و سرقت به زندان رفتم. 
چطور شد که  به جرم جعل دستگیر شدی؟ 
من لیسانس گرافیک داشتم و بــرای تامین 
هزینه موادم اسکناس جعل می کردم تا با آن 

مواد مخدر تهیه کنم! 
انگیزه ات از ارتــکــاب ایــن گونه جرایم 

چیست؟ تامین هزینه های مواد مخدر. 
هنگام ارتکاب جرم چه احساسی  از عمل 
خود داشتی؟ نمی دانم! به هیچ چیز جز تهیه  

مواد مخدر  فکر  نمی کردم.
قبل از دستگیری از عمل خود پشیمان 

شدی؟ خیر 
آیا هنگام ارتکاب جرم یا پس از آن  احساس 
گناه داشتی؟ بله، احساس گناه می کردم 
اما چاره ای نداشتم. بی پول بودم و باید مواد 

مخدر تهیه می کردم. 
چه عواملی می توانست شما را از انجام 
چنین عملی منصرف کند؟ فکر می کنم اگر 
در خانه آرامش بیشتری داشتم ،شاید چنین 

اتفاقاتی رخ نمی داد.
چه عوامل یا چه کسانی را مسبب وضعیت 
کنونی می دانی ؟ اوایل خانواده ام را 
مقصر می دانستم اما اکنون می دانم 
که خودم مقصر ابتلا به این سرنوشت 

شوم هستم. 
اگر به عقب برگردی، چه مسیری 
را در زنــدگــی انتخاب مــی کنی؟ 
دیگر سراغ مواد نمی روم حتی ازسر 

کنجکاوی !

»داوینچی« در قاب آرزوهای »کُخ«!
سردسته سارقان سابقه دار اعتراف کرد


